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Judgment about the existential relationship between the obligatory and the intrinsic is 

dependent on the true existential duality between them; therefore, the only ontological 

theories that are allowed to discuss the existential relationship between the obligatory and 

the intrinsic are theories that believe in a kind of true existential separation between them. 

The division of theories related to the relationship between the obligatory and the intrinsic 

into similarity, objectivity, and contrast is not distinct for Mullā Ṣadrā's intellectual system; 

because in the Sadrian system of thought, on the one hand, neither their similarity is 

acceptable, nor objectivity, nor contrast (existential similarity, objectivity in terms of the 

ordinary non-derivative predication and the designative separation [beynūnat-i uzlī]) and on 

the other hand, both similarity and objectivity as well as contrast are acceptable, (potential 

[tasha’unī] similarity, objectivity in the attribution of reality, subtlety (raqīqat), and the 

attributive separation). In transcendental wisdom, after accepting the belonging of 

fabrication to existence and the direct relation of the effect to the cause, the potential 

(tasha’unī) explanation of the causality and personal unity of existence is formed, and 

therefore, with the disappearance of the true existential duality between the necessary and 

the immaterial (mā siwā), there is no place for existential contrast and similarity, and 

objectivity, in terms of ordinary non-derivative predication, is fundamentally invalid due to 

the limitation of all existential determinations in the system of transcendental wisdom. 

Therefore, the only explanation consistent with Sadrian principles is the tasha’unī relation, 

which is consistent with both the tasha’unī similarity and objectivity in terms of the 

attribution of reality and subtlety, and also with the attributive separation (beynūnat-i waṣfī) . 

Keywords: causality, tasha’un, designative separation, descriptive relation, tasha’unī 

similarity, existential similarity, attribution of reality and subtlety (raqīqat) 
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 پژوهشیالۀ  ق م 
 

 یی در نظام حکمت صدرا   ی واجب و ماسو   ۀ رابط   ل ی تحل            1 مجید ظهیری سید                                                                                     

 1404/ 20/06  تاریخ انتشار آنلاین:       1402/ 12/ 21:  تاریخ پذیرش        1400/ 11/ 19تاریخ اصلاح:       1400  / 04/08تاریخ دریافت: 

                    چکیده                                                                                                                         

های  رو تنها نظریهه  فرع بر دوئیت وجودی حقیقی میان آنهاست؛ ازاین   ی ربارۀ رابطۀ وجودی میان واجب و ماسو داوری د 

هایی هستند ک  بهه  نههودی جههدایی وجههودی  ، نظری  ی وجودشناختی مجاز ب  بحث از رابطۀ وجودی میان واجب و ماسو 

ب  سههنتیت، دینیههت و ت ههاین بههرای نظهها    ی ب  رابطۀ واجب و ماسو  حقیقی میان آنها قائل باشند. تقسیم نظریات مربوط 

فکری ملاصدرا رسا نیست؛ زیرا در نظا  فکری صدرایی از سویی ن  سنتیت آنها پذیرفتنی است، ن  دینیت و نهه  ت ههاین  

)سنتیت وجودی، دینیت ب  حمل شایع مواطاه و بینونت دزلی( و از سوی دیگر، هههم سههنتیت پههذیرفتنی اسههت، هههم  

دینیت و هم ت این )سنتیت تشأنی و دینیت ب  حمل حقیقت و رقیقت و بینونت وصفی(. در حکمههت متلالیهه  پهه  از  

الربط بودن مللول ب  دلت، ت یین تشأنی از دلیت و وحههدت شت ههی وجههود  پذیرش تللق گرفتن جلل ب  وجود و دین 

، ت ههاین و سههنتیت وجههودی  ی رو با از میان برخاستن دوئیت وجودی حقیقی میان واجب و ماسههو گیرد و ازاین شکل می 

جایی ندارند و دینیت هم ب  حمل شایع مواطاه ب  دلیل محدودیت همۀ تلینات وجودی در منظومۀ حکمههت متلالیهه  از  

اساس، باطل است. بنابراین تنها ت یین سازگار با م انی صدرایی، رابطۀ تشأنی است ک  هم بهها سههنتیت تشههأنی، هههم بهها  

 دینیت ب  حمل حقیقت و رقیقت و هم با بینونت وصفی سازگار است. 

 دلیت، تشأن، بینونت دزلی، بینونت وصفی، سنتیت تشأنی، سنتیت وجودی، حمل حقیقت و رقیقت.   واژگان کلیدی: 

 
 mzahiri2005@gmail.com                                           .     یار پژوهشگاه دلو  و فرهنگ اسلامی استاد .  1

ف ههلنامۀ دلمههی پژوهشههی  دو «.  یی در نظا  حکمت صدرا   ی واجب و ماسو   ۀ رابط   ل ی تحل (. » 1404)   سید مجید ،  ظهیری  استناد به این مقاله: 
 nir.2023.67143.1415/10.22081                                                                         . 117-105. صص 19ش های دقلی نوین.  پژوهش 
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 مقدمه 

نس ت واجب و ممکن در م احث مربوط ب  دلیت در میان فیلسوفان بزرگ مسلمان، تحت دناوین »مناس ة الللههة   ۀ دربار 

( سههتنانی مطههره شههده اسههت. در د ههارات  281 – 270ص    ، 1385  ، سینا و المللول« یا »ملائمة الللة للمللول« )ابن 
و اما  خمینی )ره( از مناس ت و تلائههم بهه  سههنتیت دلههت و مللههول   1( فیلسوفان ملاصر، همچون دلام  ط اط ایی )ره 

 (. 335، ص 1381  ؛ اردبیلی، 166، ص 1372  ؛ ط اط ایی 87، ص 1374تل یر شده است )ط اط ایی،  

نس ت میان واجب و ممکههن ت ههویر شههده    ۀ ل  س  نوع باور دربار ئ متکلمان، فیلسوفان و دارفان با این مس  ۀ در مواجه 

برخوردار اسههت    یی ها ی ژگ ی و . نظا  فکری صدرایی در این میان از  ( 1388 ، است؛ سنتیت، دینیت و ت این )رک: سیدان 

 کند. مهم نس ت واجب و ممکن را دشوار می  ۀ ل ئ ی نهایی ملاصدرا در پاسخ ب  مس أ ر  ۀ ک  داوری دربار 

وجههود داشههت     ک ی ک ت ب  اصالت وجود و تش ی از اصالت ماه   ی امل ک ت   ی ر ک ر تطور ف ی س   ی راز ی ن ش ی له أ جناب صدرالمت 

  ی و دقل  ی دمل  ک   با سلو ک  کند می ح ی ش ت ر یشان در آثار خو ی . ا ( 446-423و    49،  1376  ج، ؛  لی آم   ی جواد ) است  

از    ی ا شههان ی از اطوار او    ی اصل و مللول طور   است،   ده ی نام ی ن دلت م ی ش از ا ی   آنچ  پ ک افت  است ی قت دست ی ن حق ی ب  ا 

ن در  ی وجود گفت  متناسههب و درخههور بحههث بهها متوسههط  ک ی ک و آنچ  در تش   ( 258ص ،  1363،  ی راز ی ش ) شؤون او ست  

  بههر اسههاس  کهه وجود اسههت  ی او وحدت شت   یی نها  یۀ و نظر  ( 71ص  ، 1376ج،  ؛ جوادی آملی مت بوده است ) ک ح 

ظهههورات و جلههوات    ء ثرات جههز ک و    پذیرد ی ت نم ی ر ی ش غ ین  در طول و ن  در درض خو  ی تناه ی ط ل ی ل بس ی وجود اص  ، آن 

ت بهه   یهه ل دل ی ت ههد  ی لنهه ی ن یهه آن، یا نور و پرتو آن و ا  ۀ ا و امواج آن، یا دطر و رایح یستند؛ همچون در ی ن   ی آن وجود شت  

 (. 291، ص 1376د، ؛ ی آمل   ی )جواد   ی ن، ظهور و تجل أ تش 

 تحقیق   ۀ ل ئ بیان مس 

ۀ  واژ   ، ی لهه ی در نگههاه تحل   برقههرار اسههت. این است ک  در نظا  فکری صدرایی چ  مناسهه تی میههان واجههب و ممکههن   مسئل  

دارد. آیا مناس ت باید مناس تی وجودی باشد؟ اگر مناس ت وجودی باشد بهه  آن سههنتیت  از  ی ن ق  ی مناس ت و تلائم ب  تدق 
 

أن الم دأ الذی ی در دن  وجود المللول هو وجود اللل  الذی هو نف  ذات اللل  فالللهه  هههی نفهه  الوجههود الههذی ی ههدر دنهه  وجههود  »  . 1
المللول و إن قطع النظر دن کل شی ء و من الواجب أن یکون بین المللول و دلت  سنتی  ذاتی  هی المت    ل ههدوره دنههها و إل کههان کههل  

 ( 166ص ،  1372)ط اط ایی،    « ء مللول لکل شیء ء و کل شی شی ء دل  لکل شی 
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(. مناسهه ت وجههودی  168و  167، ص 1387؛ د ودیههت، 319و  277، 143، ص 1372)ط اط ایی،  م یی گو ی م وجودی 

صههدرایی و حکمههت   ۀ حال آیا در فلسف  . ک  با دو وجود حقیقی سرو کار داشت  باشیم  کند ی م بین دو شیء وقتی ملنا پیدا 

آیا نوع دیگری از مناس ت مدنظر ملاصدراست یا وی   ، ؟ اگر خیر د دار وجود  متلالی  چنین مناس تی میان واجب و ممکن  

اصلی تحقیق حاضر است. برای پاسههخ  مسئلۀ  داند؟ این  است و یا حتی آنها را مت این می قائل ب  دینیت واجب و ممکن 

 صدرایی توج  نمود:  ۀ وال باید ب  موارد ذیل در فلسف ئ ب  این س 

 (؛ 500ص  ، الف ؛ 1376 ، ت دیل دلیت ب  تشان و دلت و مللول ب  واجب و شان آن )جوادی آملی  .1

 (؛ 496ص دلت و مللول در حکمت صدرایی )همان،    ۀ غیرتولیدی بودن رابط  .2

 توج  ب  دو نوع متفاوت دینیت )دینیت ب  حمل شایع مواطاه و حمل حقیقت و رقیقت(؛  .3

 توج  ب  دو نوع متفاوت ت این )بینونت وصفی و بینونت دزلی(؛  .4

 . نی( أ توج  ب  دو نوع متفاوت سنتیت )سنتیت وجودی و سنتیت ش  .5

پاستی مناسب یافههت.     ، اصلی این جستار   پرسش توان برای در نظا  فکری ملا صدرا می  یادشده پ  از ت یین موارد 

نهه  نههزد فلاسههف  مطههره  ی ن زم ی چ  نظریات دیگری در ا   ، از آخرین نظریات ملاصدرا پیش  پیش از آن لز  است بدانیم تا  

 بوده است. 

 شناسی مفهوم .  1

 تحلیل مفهومی سنخیت . 1-1

گفتیم ک  سنتیت در آرای فیلسوفان مسلمان ب  ملنای نودی رابط  میان دلت و مللول است ب  وجهی کهه  بههدانیم کههدا   

مشههابهت را   ، هههای سههنتیت لفهه  ؤ جای بحث دارد. کسههانی از م  ، ارت اط این است. حال نوع مرت ط مللول با کدا  دلت 

اث ههات کننههد    کوشههند می ای در تقابل با ایشان و دفاع از فلاسههف   . دده رند ی گ ی م کنند و اشکال تش ی  را ب  فلاسف   درک می 

ای از کمههالت واجههب را  نیست. اینان ب  درستی ملتقدند ممکن، رقیقهه  مندرج هیچ نوع مشابهتی در حقیقت سنتیت  

چهه     ۀ رقیقهه   ، داننههد چهه  کمههالی این است ک  اگر هیچ مشابهتی نیست از کجا مههی  پرسش داراست، ن  حقیقت آن. اینک 

 توان لحاظ نمود: یقتی است. سنتیت را ب  دو ملنا می حق 
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 رابط  بودن دو پدیده؛ هم  .1

 مربوط بودن یک پدیده ب  دیگری.  .2

بلک  آنچ  بایههد نگههرانش بههود ارت ههاط وجههودی و حقیقههی    ، توان رها شد برای هر دو ملنای فوق از قید مشابهت نمی 

رو سههنتیت دو گونهه   کند. ازایههن مشکلی ایجاد نمی  ، نی أ وگرن  ارت اط ادت اری و غیروجودی از جمل  ش اهت تش   ، است 

 باشد:   تواند ی م 

 خارجی؛  حقیقی/   سنتیت وجودی/  .1

 ذهنی.   نی/ ادت اری/ أ سنتیت تش  .2

 تحلیل مفهومی تباین 

دو نوع ت این مورد بررسی فیلسوفان مسلمان بوده است؛ بینونت دزلی و بینونت وصههفی. بینونههت دزلههی میههان خههالق و  

نیست. در مثال موج و دریهها هههیچ حقیقتههی جههز دریهها    ی ا رابط  آنها بر قرار است و هیچ    میان متلوق یلنی جدایی کامل  

؟ ضمن اینکهه  مههوج  ست کنیم. حال آیا موج جدا از دریا نیست و موج را در تغییر حالت همان حقیقت واحد ادت ار می 

  ایههن اسههت کهه    مهم   ۀ نکت .  ولی با یک حقیقت سرو کار داریم و موج حالتی از حالت دریاست  ، دریا  ، موج است و دریا 

حقیقت دلم کهه  صههفت خههالق اسههت و دلههم کهه     میان یلنی    ؛ بینونت دزلی در بینونت وصفی هم ساری و جاری است 

نسهه ت داده  جدایی نیست. بالخره دلم حقیقتی دارد ک  هم ب  خالق و هم ب  متلههوق   ، متلوق است  وصفی از اوصاف 

این دو بینونت دزلی است؟ دلم هم مثل وجود، حقیقتی است ک  هم بر موضوع خالق و هم حمل بههر   میان آیا  ، شود می 

  ی بینونت وصفی حقیقت دلم یک چیز بیش نیست و آن نزد خالق است و دلمهه براساسِ . شود حمل می  موضوع متلوق 

در همههین  ارت ههاط بینونت دزلی براساسِ  . ای و حالتی از آن حقیقت است ای و رشح  سای   ، شود ک  حمل بر متلوق می 

حمههل  قابههل هیچ حقیقتی نزد خالق و حالتی از آن کهه  بههر متلههوق   میان کامل  جدایی ن و تطور و ترشح است و أ حد تش 

نیسههت« بهه  ت یههین    جههدایی دانیم؛ یلنی هیچ ارت اطی نیست. اما » را ب  سادگی می هست«  جدایی نیست. ملنی »  ، باشد 

یم ایههن  یتههوانیم بگههو نوع و کیفیت رابط  چیست؟ تنها چیزی کهه  می   ، دارد. در نفی بینونت دزلی نیاز نوع و کیفیت رابط  

است ک  این رابط  ن  حقیقی و وجودی و خارجی ک  ادت اری و دقلی و ذهنی است. هم  ددوا بر سههر حقیقههت اسههت.  

https://novin.isca.ac.ir/


 

 ر 

 یی در نظا  حکمت صدرا   ی واجب و ماسو   ۀ رابط   ل ی تحل 

122 
https://novin.isca.ac.ir 

. آدمههی  آورد وجود نمههی ب  تش ی  ادت اری و ذهنی مشکلی  گرن  کند و مشکل ایجاد می   ، تش ی  اگر حقیقی و وجودی باشد 

داند کهه  حقیقههت دلههم نههزد خههالق  دالم است«. همچنین در ذهن خود ادت اری از دلم دارد، ولی می ، ک  »خدا  داند ی م 

تنها سای  و رشح  و حالت و طوری از حقیقت دلم اسههت، ولههی ایههن رشههح  و   است  است و آنچ  او ادت ار ذهنی کرده 

اگر باشد ک  بهه  مجههرد بوئیههدن   ؟ غذا و خود غذا. آیا رایح ، غذاست  ۀ رایح  انند م ؛ سای  جدا از همان حقیقت هم نیست 

 .د از غذاست؟ خیر، همان غذاست ک  رایح  دار  جدا . آیا م یشو ی م غذا سیر 

 تحلیل مفهومی عینیت . 1-2

الههف و    ۀ ، الف همان ب است، رابطهه گردد ی م شود و یکی بر دیگری حمل می  برقرار همانی این  ۀ رابط  ء دو شی  میان وقتی 

 استوار باشد:   تواند ی م  وج  ب بر س   

 ؛ حمل ذاتی اولی  .1

 ؛ حمل شایع صنادی  .2

 . حمل حقیقت و رقیقت  .3

الههف و ب   ، و تغایرشان در اجمال و تف یل است. در حمل شایع متحد هستند الف و ب در مفهو    ، حمل اولی در  

در این حمههل  » حمل حقیقت و رقیقت باید گفت: ۀ و تغایرشان در مفهو  است. دربار متحد هستند  در وجود و م داق  

ستن از دو موجود است ک  در اصل وجود متحدند و اختلاف آنها ب  کمال و نقص است. مراد از ایههن حمههل آن اسههت  

محمههول   ، (. در این حمههل 277ص ، 1372ط اط ایی، )   دانی است  ۀ دالی وجود، واجد کمالت وجودی مرت    ۀ ک  مرت  

فقط با خ وصیت وجودی خود با موضوع رابط  دارد؛ یلنی دیگر خ وصیات سل ی محمول با موضوع ارت اطی ندارد.  

گوید: »بسیط الحقیقهه  کههل الشههیاء«. ظههاهر ایههن کههلا  آن  رالمتألهین است. ایشان می خاستگاه این حمل در آثار صد 

انسان اسههت،   ، الوجود توان گفت واجب شود و مثلًا می ( حمل می د واجب الوجو )   است ک  هر چیزی بر بسیط الحقیق  

بلک  مههراد   ، دانان نیست های مشهور در کلمات منطق حمل  جمل  حال آنک  حمل اشیا بر بسیط الحقیق  از   ؛ حجر است 

از حمل اشیا بر بسیط الحقیق  آن است ک  بسیط الحقیق  واجد تما  کمالت وجودی اشههیای ممکههن بهه  نحههو ادلههی و  

منها«. این سههتن    ء اشرف است. گفتنی است در بلضی کلمات نیز آمده است: »بسیط الحقیق  کل الشیاء و لی  بشی 
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ههها  متناقض است و برای حل این تناقض ظاهری باید ب  تفاوت حمل حقیقههت و رقیقههت بهها دیگههر حمل  ، در نظر برخی 

لهین  أ حمل اشتقاق است، ولههی بنههابر نظههر صههدرالمت   گونۀ توج  کرد. بنابر نظر استاد م  اه، حمل حقیقت و رقیقت از  

   . « گیههرد بلکهه  در دههرض حمههل مواطههات و اشههتقاق قههرار مههی   یسههت، حمههل اشههتقاقی ن   گونههۀ شههیرازی، ایههن حمههل از  

 (. 64و 63ص ،  1386یان، ک مل ) 

 واجب و ممکن در نظام فکری صدرایی   ۀ رابط 

نظر نهایی خود را چنههین اظهههار    ، دلت و مللول   ۀ اقوال مشهور در ت یین دلیت و رابط    مف ل   بیان لهین پ  از  أ صدرالمت 

دوئیههت   ، هههم میههان دلههت و مللههول  ، شود ی م ن بدل أ هم دلیت ب  تش  ، ک  با افزودن دین الربطی مللول ب  دلت   دارد ی م 

  ، ون ئ و شهه  هسههت تنها دلههت  ، با فرض دین الربطی  . شود ی م و وحدت شت ی وجود اث ات  زد ی خ ی م وجودی از میان بر 

   ت. ظهورات و تجلیات دل 

ظهر و انکشف ان کلما یقع علیه اسم الوجود لیس الا شانا من شوون الواحد القیوم و لمعه مننن لمعننار نننوا الانننواا  

من جهه السلوک العلمی والنسنن     راا ی اخ بحسب النظر الجلیل من ان فی الوجود عله و معلولا ادی بنا   اولاا فما وضعنا 

العقلی الی ان المسمی بالعله هو الاصل و المعلول شان من شوونه و طوا من اطوااه و اجعت العلیه و الافاضننه الننی  

 .  ( 53ص  ، 1363  ، ملاصداا ) تطوا المبدا الاول باطوااه و تجلیه بانحاء ظهوااته 

ح  ی ن آن ملاصههدرا ت ههر أ ن از دلت و مللول ب  واجههب و شهه ک ل واجب و مم ی وجود و ت د  ی بر م نای وحدت شت  

   :   ک  کند می 

ن و  ی العنن   ی له ف   ی و لا ثان   -ة ی ق ی ة الحق ی الموجود  ی له ف    ی ة لا شر ی قة واحدة شخص ی حق  ی ف  منحصراا الموجود و الوجود 

ر الواجب المعبود فإنما هننو مننن ظهننواار  اتننه و  ی عالم الوجود أنه غ   ی ف   ی تراء ی لما  ک اا و  ی ره د ی داا الوجود غ  ی س ف ی ل 

 . ( 292ص   ، 2ج   ، 1990 ، صداا ملا ما صرح به لسان بعض العرفاء ) ک ن  اته  ی قة ع ی الحق   ی ف  ی ه  ی ار صفاته الت ی تجل 

پاسههخ ایههن اسههت کهه     ؟ ون و ظهورات و تجلیات خود سنتیت وجودی دارد یا ندارد ئ دلت با ش   آیا   پرسید  باید اینک 

در  شههده هههیچ دوئیههت وجههودی  یاد حقیقی است و در پارادایم   ، از سنتیت وجودی فرع بر دوئیت وجودی  پرسش اصل 

و از این حیث ت یین دلیت در حکمههت   گردد ی م حقیقت حکمت متلالی  این است ک  دلیت ب  تشأن ت دیل   . نیست کار  
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 . پیش از آن متفاوت و ممتاز است   ی ها فلسف   ۀ متلالی  با هم 

کثههرات را بهها او   تههوان ی نم  ، پههذیرد ی نمهه این دیدگاه ک  وحدت و بساطت حقیقی خدای متلال چون غیریههت   ۀ دربار   

حضههرت   ۀ اما احاط  ، ند هست باید گفت کثرات محاط حضرت حق  ( 91ص  ، 1390 ، حسینی شاهرودی ) دانست  مسانخ  

یلنههی تمههایز وصههف بهها  ) قیومی است و تمایز و ت این آن از کثههرات بهه  وجهه  بینونههت وصههفی اسههت  ۀ حق بر آنها احاط 

 ( . 496ص   ؛الف، 1376)جوادی آملی،  ( چنانک  دو وجود منلزل و گسیتت  فرض شود ) ن  بینونت دزلی    ( موصوف 

ا و  ی د اوصنن ی ه سنن کنن چنان  ؛ ه است ی اشراق  ۀ چون اضاف  ، ست ی ض جدا ن ی ض از مف ی ند و ف هست ض حق ی الله همه ف  ی ماسو 

دا    . منن لاا فرمننوده بودننند   [ نونه عزله ی نونه صفه لا ب ی ز ب یی م التم ک زه عن خلقه و ح یی ده تم ی توح ] دا عباار بالا  ا ی خاتم اول 

سننت و از آن  ی نونننت عزلننت ن ی ه ب کنن ا متصل است  ی ه آب است با دا ک ه موج از آن جهت  ک ا اا ی م موج اا و دا ی ر ی نظر بگ 

  ، ی نونننت صننفت اسننت )حسننن زاده آملنن ی ه ب کنن ست ی ا ن ی موج است و دا  ی عن ی ا جداست ی ه موج است از دا ک جهت 

 . ( 57ص   ، 1378

»رشههح« بهههره  ۀ ارت اط وجود حقیقی با ماسههواه بهه  جههای سههنتیت از واژ  ۀ ملاصدرا در برخی د ارات در ت یین نحو 

(. ترشح آب ب  ملنای جاری شدن و سیلان آن است. برخی ملتقدند ک  ملاصدرا بهها  44ص   ، 1362  ، برد )ملا صدرا می 

 . ( 1382  ، رک: سلیدی مهر ) آوردن این اصطلاه ق د نفی سنتیت متلارف فلسفی را داشت  است 

 : ند یگو ی م اث ات شده است و    ، برخی بر این باورند ک  اگر وحدت شت ی وجود اث ات شود دینیت 

بلننه بننه ینن    . یعنی حضرر حق عین این موجودار و کائنار اسننت  ؛ م ی فهم ی م مقصود از عینیت نیز همان است که 

ولی منهای حد اشیا که امری اعتبنناای   ست، معنا عین آنها نیست و غیر آنهاست و آن به لحاظ محدودیت و حد آنها 

ولننی بننا    ، حضرر حق نیست  ، دیگر ی  شیء با قید محدودیت  بیان به  . همه چیز خود اوست  ، است و حقیقی نیست 

  : ننند ی گو ی م معروفی دا کتب فلسفی و عرفانی وجود دااد کننه  ۀ جمل  . عین حضرر حق است   ، عدم لحاظ محدودیت 

کل الاشیاء است و لیس بشننیء   ( یعنی حضرر حق ) بسیط الحقیقه  «. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها » 

که لیس بشیء منها مع لحاظ التعین و کل الاشیاء بنندون لحنناظ   شود ی م این تناقض بدین صوار نفی  . باشد ی م منها 

 . ( 101، ص  1388 ، تعین )سیدان 
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   : لکن در ت حیح برداشت فوق باید گفت 

کمالار دیگر موجننودار اا داااسننت    ۀ اول بسیط الحقیقه هم   : باشد   تواند ی م بسیط الحقیقه به دو صوار    ۀ طرح قاعد 

بسیط الحقیقه و واجننب تعننالی   : دوم  . و از نقائص آنها مبری است و این گونه طرح با تشکی  دا وجود سازگاا است 

همه کمالار اا واجد است به این معنا که خااج از واجب چیزی نیست و هر چه کمال است متعلق به اوست و نه بننه  

یر دوم یعنننی   این معنا که هر چه خوبان دااند او نیز دااد و طرح بسیط الحقیقه دا پایان مباحث علیت و معلولیت با تقر

  (. 336ص    ، ؛ب 1376  ، جوادی آملی ) وحدر شخصی حقیقت وجود سازگاا است  

تلالی حمل  حمل کثرات بر واجب  ؟ رساند ی م بسیط الحقیق  دینیت ب  ملنای م داقی درفی را    ۀ اینک کجای قادد 

 . حقیقت و رقیقت است ن  حمل شایع صنادی آن هم ب  وج  مواطا 

در حکمههت    ، توضیح لز  این است ک  دینیتی ک  فرع بر دوئیت باشد و بگوییم این شیء همان شههیء دیگههر اسههت 

 . غیری نیست ک  بتواهد مورد مقایس  باشد  زیرا  ؛ متلالی  باطل است 

هیهار ان الحالیننه   ، و لا یتوهمن احد من هذه العبااار ان نسبه الممکنار الی  ار القیوم تعالی تکون نسبه الحلول 

و ها هنا ای عننند طلننوس شننمس التحقیننق مننن افننق    ، و المحلیه مما یقتضیان الاثنینیه فی الوجود بین الحال و المحل 

و اضننمحلت الک ننره    ، ظهر ان لا ثننانی للوجننود الواحنند الاحنند الحننق   ، العقل الانسانی المتنوابنوا الهدایه و التوفیق 

و سطع نواه النافذ فی هیاکل الممکنار یقذف به علننی   ، و الآن حصحص الحق  ، و ااتفعت اغالیط الاوهام   ، الوهمیه 

حننو  الباطل فیدمغه فا ا هو  اهق . و لل نویون الویل مما یصفون ا  قد انکشف ان کل ما یقع اسم الوجود علیه ولننو بن 

  اولاا فما وضننعناه    . و نعتا من نعور  اته و لمعه من لمعار صفاته   ، من الانحاء فلیس الا شانا من شوون الواحد القیوم 

ان فی الوجود عله و معلولا بحسب النظر الجلیل آل آخر الامر بحسب السلوک العرفانی الی کننون العلننه منهمننا امننرا  

حقیقیا و المعلول جهه من جهاته و اجعت علیه المسمی بالعله و تاثیره فی المعلول الی تطواه بطوا و تحی ننه بحی یننه  

 . ( 301-300ص   ، 1990 ، ملاصداا ) لا انفصال شیء مباین عنه 

علیت و معلولیت دا نخستین گام با تقسیم موجود و وجود به علت و معلول همراه است و این نننوس تقسننیم بننا   ۀ مسئل 

پس از اثبار اصالت وجود   . اصالت وجود و قول به تباین و یا ک رر تشکیکی وجودار موافق است  ، اصالت ماهیت 
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یرا بننر    ؛ د ی آ ی م تقسیم وجود به علت و معلول به صوار تقسیم وجود به اابط و مستقل دا   ، و امکان فقری غیر واجب  ز

ولکن بر مبنای وحدر شخصننی وجننود    باشد ی م علت حقیقی وجود مستقل   . این مبنا معلول همان وجود اابط است 

یرا بر این مبنا معلول مصداق وجود نیست  ؛ شود ی م مقسم علت و معلول دگرگون  مقسمی کننه    ، ن آن است أ بلکه ش   ، ز

  . شننود ی م ن آن تقسننیم أ شیء است که به واجننب و شنن  ، رد ی گ ی م بر مبنای وحدر شخصی وجود علت و معلول اا فرا 

پس تقسیم وجود به علت و معلول ی  تقسیم اولی و مطابق با نظر ابتدایی و جلیل اسننت ولکننن بننه حسننب سننلوک  

عنننوان تطننوا  ثیر آن بننر معلننول بننه أ ول جهتی از جهار علت است و علیت و تنن عرفانی علت ی  وجود حقیقی و معل 

  ، جننوادی آملننی )   . کننه منفصننل و یننا مبنناین بننا آن نیسننتند   گردد ی م علت و تحیث آن به اطواا و حی یار گوناگونی باز 

 .   ( 500ص   ، الف  ؛ 1376

ت ههویر    « سنتیت یا دینیت یا ت این » بنابراین خطای مشهوری است ک  انواع روابط میان واجب و ممکن را ب  شکل  

لفهه   ؤ ایههن سهه  م   ۀ ب  همهه   توان ی نم و ناگزیر بر این باور است ک     کند ی م کثیرالجزاء حقیقی ت ور  ۀ و آن را منف ل  کند ی م 

اما در نظا  فکههری صههدرایی   . های این منف ل  باور نداشت لف  ؤ از م  یک ب  هیچ  توان ی نم  همچنین منف ل  ملتقد بود و 

در  ) ن  دینیت و ن  ت ههاین    ، است   پذیرش یلنی در نظا  فکری صدرایی ن  سنتیت مورد   . هر دو باور منطقی و ملقول است 

هههم   ، است  پذیرش و هم سنتیت مورد  ( دینیت ب  حمل شایع مواطاه و بینونت دزلی مراد است   ، اینجا سنتیت وجودی 

 . ( نی و دینیت ب  حمل حقیقت و رقیقت و بینونت وصفی مراد است أ در اینجا سنتیت تش ) دینیت و هم ت این  
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 گیری نتیجه 

ت یین سنتیت نزد ملاصههدرا  رو ؛ ازاین است متمایز پیشین  ی ها فلسف  در حکمت متلالی  تفسیر دلیت از ت یین دلیت در 

  رو ایههن از نافی غیر و  ، در برخی تفاسیر ستنان ملاصدرا م نی بر وحدت شت ی  . تفاوت دارد  پیش از او نیز با فیلسوفان 

سنتیت دو قسههم را    ، شده در این مقال  لکن در تفسیر مطره  ، نافی موضوع مسانتت کثرات با واحد حقیقی بسیط است 

  اسههت   ناسههازگار   ، حکمت متلالی  با قسم اول سنتیت   . سنتیت ظهوری و تشانی . 2؛ سنتیت وجودی . 1 : د گیر دربرمی 

 ی دارد. سازگار و با قسم دو  

حکمههت متلایهه  بهها    بینونت وصههفی. .  2؛  بینونت دزلی .  1 استوار باشد:  تواند ی م  این نیز بر دو ملنا ت بر همین م نا تفسیر 

 دارد.   سازگاری بینونت وصفی 

دینیههت بهه   . 2 دینیت ب  حمل شایع مواطاه؛ . 1 : رد ی گ ی م همچنین تفسیر دینیت در حکمت متلالی  دو ملنا را در بر 

 حکمت متلالی  با دینیت ب  حمل حقیقت و رقیقت مناس ت دارد.   حمل حقیقت و رقیقت. 
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 . اسراء  : قم   (. اول از جلد  دو  بتش . ) رحیق مختوم  . ( ؛د 1376)   . جوادی آملی، د داللّ  

 ی. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام   : . تهران   ممدالهمم در شرح فصوص الحکم (.  1378)   ی. حسن زاده آمل 
 بوستان کتاب.   : . قم ( چاپ دو    ، تحقیق حسن حسن زاده آملی )     الالهیات من کتاب الشفاء (.  1385)   . ابن سینا. حسین بن د دالل  

 انتشارات اسلامی.  : قم   . بدایه الحکمه  . ( 1374)   . سید محمدحسین   . ط اط ایی 
 انتشارات اسلامی.  : قم   . (. نهایه الحکمه 1372)   . سید محمدحسین   . ط اط ایی 

 )ره(. ی حفظ و نشر آثار اما  خمین  ۀ سس ؤ م   : تهران   . ( 3ج )  تقریرات فلسفه امام خمیني)ره(  . ( 1381)   ی. د دالغن   . ی اردبیل 
ی  و پژوهشهه  ی آموزشهه ۀ سسهه ؤ انتشارات م  : قم   . ( 1ج )   درآمدی بر نظام حکمت صدرایی   . ( 1387)   . د دالرسول   . د ودیت 

 )ره(. ی اما  خمین 
 . 53-68صص  . 5ش   . ی معارف عقل   . اقسام حمل و احکام آنها  . ( 1386)   . محمدباقر   . ملکیان 
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